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جزئیاتی از ملاقات روحانی و 
اقتصاددانان

دوشنبه گذشــته رئیس‌جمهوری با برخی از 
صاحب‌نظران و دانش‌آموختگان اقتصادی دیدار 
کرد. نکته پررنگ جلسه دیروز، غیبت چهره‌های 
برجسته از طیف‌های فکری موجود در اقتصاد ایران 
بود. در این جلسه مباحثی درخصوص بازار ارز، اصلاح 
نظام بانکی، تقویت تیم اقتصادی دولت، حمایت از 
اقشار کم‌درآمد، تقویت تعامل با جهان، بهره‌گیری 
بیشتر از نظر اقتصاددانان در طرح‌های اقتصادی و 
موارد دیگر مطرح شد. همچنین رئیس‌جمهوری از 
اقتصاددانان درخواست کرد که شرایط ویژه کنونی 

را در تحلیل‌های خود مدنظر قرار دهند.
جزئیات نشست اقتصادی رئیس‌جمهور

اولین جلســه اقتصاددانان با رئیس‌جمهوری 
در روز دوشــنبه، در نهاد ریاست جمهوری برگزار 
شد. در این جلســه، اقتصاددانان مباحث مدنظر 
درباره چالش‌های اقتصاد کشــور را مطرح کردند و 
رئیس‌جمهوری نیز توضیحاتی را ارائه کرد. در این 
جلسه ۳۰ تن از اقتصاددانان جوان و پیشکسوت از 
دانشگاه‌های مختلف حاضر بودند؛ اما در صورت لحاظ 
نکردن برخی چهره‌های برجسته، نمادهای فکری 
جریان‌های اقتصادی کشور حضور کمرنگی داشتند. 
ازجمله چهره‌های غایب از طیف‌های مختلف فکری 
اقتصاد ایران می‌توان به محمد طبیبیان، موســی 
غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش، مسعود نیلی، حسن 
درگاهی، محمد ستاری‌فر، فرشاد مومنی، عباس 
شاکری و... اشاره کرد. از این رو می‌توان گفت جلسه  
رئیس‌جمهوری با اقتصاددانان، پررونق برگزار نشد. 
رصد عکس‌های منتشرشده از جلسه دیروز نشان 
می‌دهد که از دانشگاه علامه طباطبایی یا دانشگاه 
شهید بهشتی، استادان دانشگاه مشارکت نداشتند 
که به نظر می‌رسد به رغم دعوت، این افراد در جلسه 
حضور نداشتند. در حالی که این گروه، جزو افرادی 
بودند که نامه اقتصاددانان بــه رئیس‌جمهوری را 
تهیه و تدوین کرده بودند. این جلســه از ابتدا قرار 
بود در ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار شــود؛ اما کمی دیرتر 
شروع شد و بیشتر از زمان مقرر، تا ساعت ۱۲ طول 
کشید. در این جلسه حدود دو ساعت اقتصاددانان 
موضوعــات و دغدغه‌های خود را مطــرح کردند و 
در مقابل رئیس‌جمهوری نیز در حد نیم ســاعت 
موضوعاتی را درخصوص مباحث مطرح‌شده ارائه و 
از اقتصاددانان درخواست کرد که شرایط ویژه کشور 
را در نقدهای خود لحاظ کنند. به نظر می‌رسد ارسال 
نامه اقتصاددانان به دولت دلیل اصلی برگزاری این 
جلسه از ســوی رئیس‌جمهوری بوده است. از تیم 
اقتصادی دولت، علاوه بر رئیس‌جمهوری، نوبخت، 
واعظی، نهاوندیان و تخت روانچی حضور داشتند. 
نکته قابل توجه در جلسه روز گذشته حضور علی 
ربیعی در این نشست بود.  گفته می‌شود دلیل حضور 
ربیعی در راستای مسئولیت جدید وی و برای تعامل با 
صاحب‌نظران است. البته پیش از این رئیس‌جمهوری 
در ماه‌ رمضــان از اقتصاددانان برای مراســم افطار 
دعوت‌کرده بود،  اما این نخستین جلسه رسمی او با 

صاحب‌نظران  اقتصادی بود.
محورهای مورد بحث

موضوعات مطرح ‌شــده در این جلسه، درباره 
راه‌های برون‌رفت از رکود و ایجاد شــتاب در رشد 
اقتصادی، وضع تورم، ضرورت تغییرات ســریع و 
باور پذیر در هدف‌گذاری اهداف مدنظر اقتصادی، 
تقویت سیستم ارزیابی سیاست‌ها، دخالت دولت در 
بازار ارز، ضرورت مدیریت و کنترل تبعات شوک‌های 
اقتصادی برای مصرف‌کننده و تولید‌کننده، تقویت 
تعامل با جهان، بهره‌گیری بیشتر از نظر اقتصاددانان 
در طرح‌های اقتصادی پیش از اجرا، ضرورت وجود 
فرماندهی برای مقابله با تحریم‌هــا، ضرورت ارائه 
بسته‌های مشــروط حمایتی از بنگاه‌های بزرگ 
اقتصادی، ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد منطقه‌ای 
و اقتصاد بنگاه‌ها و تقویت تیم اقتصادی دولت بود. 
در نهایت به نظر می‌رسد که دو جریان فکری در روز 
دوشنبه در جلسه حاضر بودند که گروه نخست بر 
تثبیت قیمت‌ها و گروه دیگری، بر آزاد‌سازی قیمت‌ها 
تاکید داشت. به‌عنوان مثال، احمدتوکلی درخصوص 
نرخ ارز، بر تثبیت آن تاکید داشت. رئیس‌جمهوری 
معتقد بود که من از طرز تفکر هر دو جناح آگاهم؛ اما 
تا به حال هیچ ‌کدام از این دو جریان نتوانسته‌اند، مرا 
درخصوص اتخاذ تصمیم حول یک موضوع اقناع 
کنند. در این خصوص اقتصاددانان معتقدند که نیاز 
است درخصوص هر موضوع کارگروهی تخصصی 
از هر دو گروه ایجاد شــود تا شــاید با جمع‌بندی و 
خروجی مشخص، دولت بتواند از نظر اقتصاددانان 
بهره ببرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی در 
این جلسه نقدهای جدی به عملکرد دولت داشتند 
و در مقابل پاسخ رئیس‌جمهوری به این نقدها، آگاه 
بودن رئیس جمهوری و تیم اقتصادی از مســائل 
مطرح شده در این جلسه بود. به گفته اقتصاددانان، 
فضای حاکم در این جلسه به شــکلی بود که اکثر 
اقتصاددانان موضوعات و خواســته‌ها را به شکل 

صریح ارائه کردند.

اخبار اقتصادی

شماره  90  / ‌  چهارشنبه  25 مهر  1397  /   7 صفر 1440/  17    اکتبر   2018

مهدی هادیان

کاهش حسابداری بدهی بانک‌‌ها 
به بانک مرکــزی از طریــق تهاتر 
بدهی‏‌های بخش دولتی، جایگزینی 
بــرای اصلاحات ســاختاری نظام 
بانکی به منظور کاهش مشــکلات 
آنها و بهبود ثبات مالی نیســت . در 
ســالیان گذشــته بارها به موضوع 
بدهــی بانک‌ها به بانــک مرکزی و 
پیامد‌های آن پرداخته شد و بسیاری 

نسبت به عوارض آن هشدار دادند. 
در اقتصاد ایران از اواســط دهه 
۱۳۸۰، بدهــی بانک‏‌ها بــه بانک 
مرکزی به یک روند دائمی و فزاینده 
تبدیل شده و در سال‏‌های اخیر نیز 
به مرز هشدار رسیده است. یکی از 
مواردی که بعضاً به عنوان دلیل بروز 
این پدیده ذکر می ‏شــود، تصویب 
قانون ممنوعیت اســتقراض دولت 
از بانک مرکزی و شــبکه بانکی در 
»بند ب ماده ۲ قانون برنامه چهارم 
توســعه« مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ 

است.

در قالب این رویکرد، اســتدلال 
می‏ شــود، هر چند که با ابلاغ قانون 
مذکور به مرور بدهی بخش دولتی به 
بانک مرکزی کاهش یافت ولی عدم 
بازپرداخت بدهــی بخش دولتی به 
بانک‌‏ها سبب شد که در عمل بدهی 
بخش دولتی به بانک‌‏ها افزایش یابد. 
در نتیجــه، از آنجا کــه بانک‌‏ها نیز 
از منابع کافی بــرای انجام تکالیف 
و تعهــدات مالی دولــت برخوردار 
نیســتند، به منابع بانــک مرکزی 
متوســل شــده ‏اند. در این گزارش 
تلاش شــده اســت به ارزیابی این 

موضوع پرداخته ‏شود.
نگاهی به نماگر‌های پولی

طبق نماگرهــای پولی، خالص 
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 
از حــدود ۶۰ درصد پایــه پولی در 
ســال ۱۳۸۲ به حدود ۵ درصد در 
خردادماه سال جاری کاهش یافته 
اســت. در مقابل طی همین مدت، 
بدهی بانک‏ ها به بانــک مرکزی از 
حدود ۲۰ درصد پایه پولی به حدود 
۶۰ درصد )معادل ۱۴۰ هزار میلیارد 

تومان( افزیش یافته است. علاوه بر 
این، در حالی که از مجموع ۱۳ هزار 
میلیارد تومان خالص بدهی بخش 
دولتی به سیســتم بانکی )مجموع 
بانک مرکزی و  شبکه بانکی( در سال 
۱۳۸۲، حدود ۶۰ درصد آن بدهی 
به بانک مرکزی و ۴۰ درصد آن نیز 
بدهی به شبکه بانکی بوده است، در 
خرداد ماه ســال جاری از مجموع 
۱۹۵ هزار میلیــارد تومان خالص 
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی 
حداکثر ۵ درصد آن بدهی به بانک 
مرکزی و ۹۵ درصد مابقی بدهی به 

شبکه بانکی بوده است.
در نتیجه، آمارهای فوق بیانگر آن 
است که هر چند هدف قانون‌گذار از 
تصویب قانون مذکور، کاهش سلطه 
مالــی، ترغیب دولت بــه مدیریت 
بدهی‏‌هــا و هزینه‌‏ها و اســتفاده از 
ســایر روش‏‌های تامین مالی مانند 
انتشار اوراق مشــارکت بوده است، 
اما عملًا کانال تامین منابع کسری 
بودجــه از بانک مرکزی به شــبکه 
بانکی تغییر یافته اســت و در واقع 

افزایش بدهــی بانک‌‏ها بــه بانک 
مرکــزی جانشــین کاهش خالص 
 بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 

شده است.
بر اســاس این رویکرد، به نظر، 
مقصر اصلی افزایش بدهی بانک‌‏ها 

به بانک مرکزی، سلطه مالی دولت 
است و به همین جهت قرار است که 
برای حل همزمان مشکلات ترازنامه 
بانک‌‏ها، بخشی از بدهی بانک‌ها به 
بانک مرکزی در قالب یک چرخه با 
بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی 
پیمانکاران به بانک‏ها تهاتر شــود. 
در این خصوص توجه به چند نکته 

ضروری به نظر می‌رسد. 
افزایش هزینه‌های تامین مالی

ارقام فوق تجمیع ‏شده و در سطح 
شبکه بانکی است، در حالی که اگر 
بصورت انفرادی و در سطح یک بانک 
بررسی شود، ممکن است بین بدهی 
آن به بانک مرکزی و خالص مطالبات 
آن از دولت ارتباطی وجود نداشته 
باشد. بنا بر این، هر چند که ممکن 
است بخشی از افزایش بدهی بانک‌‏ها 
به بانــک مرکزی ناشــی از افزایش 
بدهی بخش دولتی به بانک‌‏ها باشد، 
اما این امر لزومــاً برای همه بانک‏‌ها 
به ویژه بانک ‌هــای تجاری صحیح 

نیست. 
یکــی از دلایل اصلــی افزایش 
بدهی این بانک ‌ها به بانک مرکزی 
‌به‌خصوص در چند سال اخیر، ریشه 
در افزایش هزینه ‏های تامین مالی 
و تضعیف ساختار ترازنامه ناشی از 
پرداخــت‏ بهره‏‌های بالا به ســپرده 
‌های بانکی و بازی‏های پانزی گونه 
در جذب سپرده توسط برخی بانک‏ 
ها و موسسات اعتباری ناسالم دارد.

‌چرخه معیوب 
مشکلات نظام بانکی

طی دوره مورد بررسی، با وجود 
افزایش شــدید خالص بدهی ‏های 
بخش دولتی به سیستم بانکی، سهم 
آن از نقدینگی تقریباً نصف شــده و 
از ۲۵ درصد بــه ۱۲ درصد کاهش 
یافته است. علاوه بر این، سهم بدهی 
بخش دولتی از دارایــی بانک‌ها در 
سال ۱۳۸۲ حدود ۹ درصد بوده که 
در حال حاضر نیز همان میزان است. 
در مقابل یکی از اقلامی که ســهم 
آن در نقدینگی و همچنین دارایی 
بانک‌‏ها به‌شکل معناداری افزایش 
یافته است »سایر دارایی‌ها« است که 
عمدتا بحث دارایی‌‌های ثابت، املاک 

و مستغلات است.
بدیهی اســت در شــرایطی که 
بخشی از دارایی‌‏های ثابت بانک‌‏ها 

در دوره‏ای به دلیل شرایط رکودی 
بازار دچــار انجماد شــده و قابلیت 
نقدشوندگی نداشــته و علاوه بر آن 
نســبت قابل توجهی از تسهیلات 
اعطایی آنها نیــز معوق و غیرجاری 
اســت، کیفیت دارایی‌‏های بانک‏‌ها 
کاهش یافته و ظرفیت وام‏دهی آنها 

به شدت کاهش می‌یابد.
تحت این شرایط، بانک مرکزی 
به عنوان آخریــن وام ‏دهنده ناچار 
به تامین کسری منابع بانک‌ها و در 
نتیجه افزایش بدهی آنها می‏‌شود. 
بنابرایــن، ارتبــاط کلیت مســاله 
افزایش بدهی بانک‌هــا به موضوع 
ســلطه مالی دولت تمــام واقعیت 
نیســت. در چنین فضایی نیز صرف 
رویکرد حسابداری به بدهی دولت به 
بانک‏‌ها و بانک مرکزی و تلاش برای 
 تهاتــر آن کمکی بــه انضباط پولی 

نخواهد کرد.
بایــد توجه داشــت کــه تهاتر 
بدهی‏‌هــا، جایگزیــن اصلاحــات 
ساختاری نظام بانکی نخواهد بود. 
تا زمانی که رابطــه دولت با بانک‏‌ها 
و رابطــه بانک‌ها با بانــک مرکزی 
ساماندهی نشــود، این نوع اصلاح 
حســاب‏ها، در ثبات پولــی و مالی 
اثربخشــی نخواهــد داشــت و لذا 
مشکلات سیستم بانکی به صورت 
یک چرخه معیوب و فزاینده در حال 

گسترش خواهد بود.

نگاهی به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

تهاتر بدهی‌ها جایگزین اصلاح ساختاری نیست

خبر

وزیر نفت ضمن ارائــه اطلاعاتی درباره 
مذاکرات نفتی با روســیه و اروپا و هم‌چنین 
تشــریح وضعیت بازار نفت دربــاره احیای 
کارت سوخت و ســهمیه‌بندی بنزین گفت: 
این موضوع در دولت در حال بحث و بررسی 

است.
به گزارش ایســنا، بیژن زنگنه در حاشیه 
چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت 
و نیرو در جمع خبرنگاران، درباره مذاکره با 
وزیر انرژی روســیه اظهار کرد: با وزیر انرژی 
روسیه درباره مسائل عمومی بازار و شرایط 
تحریم صبحت کردیم. آمریکا شرایطی را به 
بازار نفت تحمیل می‌کند، درواقع ســوزنی 
به خودشــان می‌زنند و بعد آخ آخ می‌کنند 
و می‌گویند بیایید مشــکل ما را حل کنید. 
باید به آن‌ها گفت لازم نیســت به خودتان 
سوزن بزنید. تحریم‌ها را بردارید تا قیمت‌ها 
درست شــود و بازار از حالت بی‌تعادلی خود 

خارج شود.
وی با تاکید بــر این‌که در بــازار کمبود 
عرضه وجــود دارد، افــزود: هیچ‌کــدام از 
تولیدکنندگان توان تولید بیش‌تری ندارند. 
عربستان از ذخایر خود اســتفاده می‌کند و 
در حال حاضر هم دچار چالش سیاســی با 

یکدیگر شده‌اند.

ترامپ فکر می‌کند می‌تواند با گردن 
کلفتی قیمت نفت را کاهش دهد

وزیر نفت با بیان این‌که نمی‌توان کمبود 
عرضه در بازار را با گــردن کلفتی حل کرد،‌ 
گفت: ترامپ فکــر می‌کند می‌تواند با گردن 

کلفتی قیمت نفت را کاهش دهد.
زنگنه با تاکید بر این‌که ترامپ می‌خواهد 
هر کاری کــه دوســت دارد انجــام دهد، 
اظهارکــرد: باید عکس‌العمل‌هــای بازار را 
بررســی کرد. بازار در حــال حاضر ملتهب 
و به شدت نگران اســت و نگرانی بازار برای 
این روزها نیســت، بلکه برای آینده اســت. 
کشــورهای تولیدکننده نفــت یکی از پس 
دیگری تحریم می‌شوند اما این شرایط تا کی 
می‌تواند ادامه پیدا کند. آینده بازار چه خواهد 
شد؟ وی با تاکید بر اینکه بازار یک ساز و کار 
هوشــمند دارد، گفت: همه در حال حاضر 
نگران هستند و ترامپ نتوانسته آن‌ها را قانع 
کند، به همین دلیل بازار مدام دچار مشکل 

می‌شود. ما هم جزو بازار هستیم.
‌بررسی درباره کارت سوخت 

ادامه دارد
زنگنه در ادامه با اشــاره بــه مباحثی که 
درباره احیای کارت سوخت مطرح می‌شود، 
تاکید کرد: کارت ســوخت امــر پیچیده‌ای 

است و سهمیه‌بندی یکی از روش‌هایی است 
که فواید و مشــکلاتی دارد. این موضوع در 
دولت در حال بررســی است تا ببینیم به چه 

تصمیمی می‌رسیم.
‌آمریکا بازار را با تناقض 

روبرو کرده است
زنگنه در ادامه با بیان اینکه منشاء ثروت 
و تولید بخش بالادســتی است، افزود: امروز 
در  بازار به‌صــورت مرتب شــاهد تغییرات 
مهم هســتیم. آمریــکا، ‌ بازار  را بــا تناقض 
روبرو کرده است و از طرف دیگر نمی‌خواهد 
قیمت نفت بالا باشــد، البته چیــن و اروپا 
 هم به‌دلیل فشــار اقتصادی مایل نیســتند 

قیمت بالا برود.
وی افــزود: از طــرف دیگر آمریــکا به 
کشــورهای تولیدکننده نفت مانند ایران، 
ونزوئلا و روســیه هجوم می‌آورد و روسیه را 
برای تحریم سرمایه‌گذاری تهدید کرده است. 
این به معنی این اســت که بازار در سه سال 

آینده با کمبود مواجه خواهد شد.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه بازار هوشمند 
اســت، ‌ اظهار کرد: این اتفاقات روی قیمت 
تاثیرگــذار اســت. زمانی که آقــای رئیس 
جمهور در نیویورک حضور داشت، ترامپ در 
سخنرانی خود اعلام کرد اوپک باید قیمت‌ها 

را کاهش دهد. من به آقای روحانی یادداشتی 
نوشــتم و ذکر کردم که در ســخنرانی خود 
اعلام کنند، آمریکا مســئول قیمت‌هاست و 
برای کاهش قیمت باید تحریم‌ها را بردارد، 
البته آقای مکرون قبل از رئیس جمهور این 

موضوع را اعلام کردند.
وی با تاکیــد بر اینکــه ترامپ بــازار را 
نامتعادل کرده است، افزود: هر روز یک بمب 
خبری در بازار ایجاد می‌شود. ایران همیشه 
امنیت عرضه را برای بــازار جهانی تضمین 
کرده است و الان هم همین‌طور است. ایران 
دنبال قیمت بی‌ربط و بالا نبوده و همیشــه 
معتقد است که قیمت بالا برای مصرف‌کننده 
و تولیدکننده مضر است، اما زمانی که قیمت 

بالا می‌رود، ما مسئولیتی نداریم.
زنگنه با اشــاره به افزایش قاچاق سوخت 

در کشور گفت: وضع قاچاق بنزین الحمدالله 
خوب است و از همه مرزها با موفقیت انجام 
می‌شود! این موضوع هم شامل گازوئیل و هم 

شامل بنزین می‌شود.
وی با اشاره به تفاوت نرخ سوخت در ایران 
و سایر کشورها گفت: برای مثال، هر تن گاز 
مایع در ایران ۱۰ دلار و در بــازار ۵۰۰ دلار 
است. حتما این موضوع باعث قاچاق می‌شود 

که باید برای آن تدبیری در نظر بگیریم.
وزیر نفت با اشــاره به تولید قیر در کشور 
گفت: از عجایب دنیا این است که تولید قیر 
در ایران ۵ میلیون تن و مصرف آن ۹ میلیون 
تن است که ۳ میلیون تن آن صادر می‌شود، ۴ 
میلیون تن به صورت رایگان برای راه‌سازی و 
۲ میلیون تن آن مصرف داخل است. خودمان 

هم نمی‌دانیم چطور.

وزیر نفت:

قاچاق سوخت از همه مرزها با موفقیت انجام می‌شود

یکی از اقلامی که سهم 
آن در نقدینگی و دارایی 

بانک‏‌ها به‌شکل  معناداری 
افزایش یافته، سایر 

دارایی‌ها است که عمدتا 
بحث دارایی‌‌های ثابت، 

املاک و مستغلات است. 
در شرایطی که بخشی از 
دارایی‏‌های ثابت بانک‏‌ها 
دچار انجماد شده و نسبت 
قابل توجهی از تسهیلات 
اعطایی آنها نیز معوق و 
غیرجاری است، کیفیت 

دارایی‏‌های بانک‌‏ها کاهش 
یافته و ظرفیت وام‏دهی 

آنها به شدت کاهش می‌یابد

‌ باید توجه داشت که 
تهاتر بدهی‌‏ها، جایگزین 
اصلاحات ساختاری نظام 
بانکی نخواهد بود. تا زمانی 
که رابطه دولت با بانک‌‏ها 
و رابطه بانک‌ها با بانک 

مرکزی ساماندهی نشود، 
این نوع اصلاح حساب‏ها، 

در ثبات پولی و مالی 
اثربخشی نخواهد داشت و 
لذا مشکلات سیستم بانکی 
به صورت یک چرخه معیوب 
و فزاینده در حال گسترش 

خواهد بود


